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 ٤دهيچك

ورود اشخاص و اعلام متدین مخصوصا اصحاب وشاگردان امامان شیعه: به عرصه نوسندگی و 
ا بود. یره رسول خدهای تفکر در سحدیث نگاری حضور آنان در تدوین سیره، به انگیزه یافتن؛ ریشه

گامی اصحاب امامان شیعه: از قرن دوم آغاز شد که از آن جمله أبان بن عثمان این حرکت با پیش
که خود اصحاب ائمه: بود در آن دوره تأثیر بسزایی بر جریان سیره نگاری گذاشته است؛ او با  بجلی

و  ان فرهنگی خاص را شکستتکیه بر آراء امامان: نخست انحصار تبیین و تدوین سیره در یک جری
های فقهی و کلامی، به کار تدوین تاریخ مشغول شد. به صـورت شفاهی یا کتبی از لذا با پیش فرض

أواخر قرن اول هجری کتابت و تدوین این آثار آغـاز شد. البته عـالمان دیگری که در مـدینه حضور 
یره، ترین تحقیق در مورد ساما یکی از کهنداشتند نیز در تدوین اخبار و سیره نقش مهمی ایفا کردند؛ 

الی ی وی در منابع رجاست که نکات و مطالبی درباره بجلیهای تألیف أبان بـن عـثمان أحمر کـتاب
اما نسبت به آثار أبان، شیخ طوسی در فهرست خود، تصریح کرده است کـه أبان یک  آمده است.

، المبعث و »المبتدأ«، »المبدأ«دیگری چون های داشته است. اما کتاب» اصل«کتابی به نام 
در این تحقق در باره شخصیت علمی و جایگاه » المغازی، والوفاة، السقیفة دارد که در دسترس هست

مع ای و جابان در میان مردم و آثار عقاید ابان پرداخته شده است. رویش تحقق به شکل کتاب خانه
 داخته است.آوری مطالب بود سپس به تحلیل و پردازش پر
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 مقدمه

هر تحقق درباره نفس حدیث باشد و یا در باره روات حدیث وکیفیت حدیث و همجنین در 
باره چگونگی دلالت متن بر صدور حدیث از معصوم ع باشد همین طور منبع و سلسله روات 

شود؛ که آن عبارت از صحت و سلامتی متن از دست ی میو اساتید آنها همه در یک مسیر منته
برد اجانیت و مغرضین است. تحقق در باره ابان و شخصیت او مکان و عصر زندگانی، آثار و 

توان تعبیر به یک اصل کرد ابان را میهای نوشتهای ابان؛ تحقق از صحت حدیث است. کتاب
یک کتابی » کـتاب واحـد«آنها در حکم ی که دارای چند بخش است. یا آثار متعدد که همه

جامع که در بیان حوادث، تاریخی حدیث کلام. با عناوین متعدد بوده و یا به تعبیری، به شکل 
موسوعه نگاری ارائه شده است، گویا أبان نخستین کسی بوده کـه در حـوزة تدوین و نگارش 

ی یرد و به رویکرد جامع نگارخواسته است با انتخاب این نام، از شیوة تک نگاری فاصله بگ
تر آن را سامان دادند و ای به شکل کاملنزدیک شـود، کـاری کـه بعدها مورّخان حرفه

های عمومی را به جامعة علمی عـرضه کـردند. در این مقاله نیز مختصری در معرفی تدوین
کرد مطالبی را أبان و اینکه أبان در چه زمانی و در دوران کدام یک از معصومین: زندگی می

 کنم و همینطور وثاقت، عقائد و آثار أبان، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.عرض می

 تبين موضوع 

یس، فقیه، محدّث، ادیب و نسب شناس از چهره یکی ،بجلیأبان بن عثمان أحمر  های سیره نو
ها یث با نامباشد، البته از وی در منابع رجالی و اسناد حدشیعی عراقی، در قرن دوم هجری می

که این عنوان در اسناد و روایات » أبان بن عثمان«شده است. مثلاً:  و عناوین مختلفی نام برده
» رأبان الأحم«شش بار آمده است، » أبان بن عثمان الأحمر«حدود هفتصد مرتبه ذکر گردیده، 

فی  قال الشیخ(فقط یکبار ذکرگردیده » أبان الأحمری«و » أبان بن الأحمر«ده بار آمده است، 
، ، والمبعث، والمغازی(المبتدأ)الفهرست، و ما عرف من مصنفاته إلا کتابه الذی یجمع المبدأ، 

است. البته  )١٨(الفهرست ص وهی کتاب واحد. والوفاة، والسقیفة، والردة، أخبرنا بهذه الکتب
ثمان ت، یا أبان بن عفرماید: در اکثر روایات منظور از أبان یا أبان بن تغلب اسمرحوم خوئی می
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ص،  ٣٥وسوعة أصحاب الفقهاء ج،م(و غیر از آن دو را باید بر اساس راوی و مروی لحاظ کرده
) ابان ابیت عثمان أحمر ١٦شرح حال ابان، ش  .٨٨، ص ١معجم رجال الحدیث ج - ١٨

ثمان الأحمر، أبان بن ع )٥٧، ص: ١اختیار معرفة الرجال، ج» الاحمر البجلی عثمان بن (أبان، بجلی
ترجمه کامل الزیارات  (أبان أحمری،  )٥٧، ص: ١اختیار معرفة الرجال، ج» الاحمر البجلی عثمان بن (أبان

محمد بن سلام که از شاگردان أبان بوده افزون بر أحمر، لقب دیگری نیز برای  .)٧، ص ٢٢ج 
کند ان أبان الأعرج یاد میوی نهاده است وآن أبان الاعرج است که در چند مورد از وی با عنو

های وی از أبان که مکرر در طبقات الشعراء آمده، باید منظور او همین أبان که باتوجه به نقل
ات فحول (طبق» أبان الأعرج«أبان بن عثمان البجلی الکوفی » عثمان بن أبان«(أبان الأعرج مورد نظر باشد. 

( آینه ست که أعرج تصحیف شده أحمر باشد البته احتمال آن هم ه )٨٠٣، ص: ٢الشعراء، ج

اما  )٢٧تا  ١٧، تلاش برای بازسازی کتاب المغازی أبان بن عثمان الأحمر، از صفحه ٣٥پژوهش، شماره 
ذکر  است بجلییاقوت حموی وی را أبان بن عثمان بن یحی بن زکریا لوءلوءی که معروف به 

از أبان به دست آمده، تنها مأخذش،  نموده است، ایـن در حالی است که در شـرح حـال که
کتاب الفهرست شیخ طوسی بوده است؛ جایی که در آن تنها همان نام اول آمده است. در 
 فهرست شیخ طوسی از شخصی به نام یحیی بن زکریا لؤلؤی یاد شده و یاقوت حموی به اشتباه

وط به لؤلؤی و غیر آن را های مربآن را در کنار شرح حال أبان آورده است؛ بنابراین باید نزاع
ریا أبان بن عثمان بن یحیی بن زک«باللؤلؤی. قلت: هو غیر معلوم، فهذا لفظه:  الحموی ( وصفهکنارگذاشت 

 )١١٧، ص ١الرجال، ج«قاموس» اللؤلؤی، یعرف بالأحمر البجلی

  عنوان أحمر

ـه ایـن لقب عـنوان الأحمر یک لقـب شایعی بوده است. سمعانی برخی از کسانی را که ب
ی سرخ صفت برای مردی است که چهره» أحمر«نویسد: شهرت دارند، یاد کرده است. او می

 (الأحمر، به فتح الألف وسکون الحاء المهملة (وفتح المیم)هاست. رنگ داشته باشد که یکی از رنگ
اب وفی آخرها الراء، هذه اللفظة صفة للرجل الّذی فیه الحمرة وهی من الألوان، الأنس

منظور شواهد فراوانی آورده کـه ایـن صـفت به معنای سفید ،) ابن١٢٣، ص ١للسمعانی ج 
که لقب ایرانیان » الحمراء«با عنوان » الأحمر«رویی است نه سرخ رویی که در آن صورت 
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تواند مرتبط باشد که اگر ارتباطی داشـته بـاشد طبعاً أبان عجمی و ایرانی ساکن عراق بوده می
 دانسته است» ازد«های قبیله را یکی از شاخه» أحمر«بود ولی سمعانی در جایی دیگر خواهد 

مولی «گوید: از جمله اما مرحوم تستری می )٩، ص١(وظنّی أنّ الأحمر بطن من الأزدالانساب ج 
شود که أحمر ازدی نباشد. چون اگر أحمر ازدی باشد باید أحمری گفته فهمیده می» بجیلة

 أحمر.  شود نه
(قال السمعانی: ظنّی أنّ الأحمر بطن من الأزد. قلت: کونه مولی بجیلة یمنع من 
کونه أزدیا؛ مع أنّ الأحمر إن کان بطنا من الأزد (و إن لم نقف علیه فی لغة) لوصف 

ابن درید و ) ۱۱۷، ص: ۱هذا بالأحمری، لا الأحمر؛ قاموس الرجال، ج
ید: أحمر از قوم عجم اطورجوهری میهمین ست که در صدر اسلام از گو

ای از آنها در بلاد عجم خارج شده و در بلاد عرب متفرق گردیده که عده
 گفتند؛ لذاای از آنها در بصره اقامت گزیدند که به آنها أحامره میکوفه و عده

ظاهر قضیه این است که این شخص عجمی است (قال المصنّف فی وصف 
ی فیه الحمرة. فقال ابن درید و أبان بالأحمر: الأحمر صفة الرجل الّذ

إنّ قوما من العجم خرجوا فی أوّل الإسلام، فتفرّقوا فی بلاد «الجوهری: 
و مثلهما الفیروزآبادی، » العرب، فمن سکن منهم الکوفة یقال لهم الأحامرة

و الظاهر کونه وهما » فمن سکن منهم البصرة، یقال له الأحامرة«لکنّه قال: 
قاموس ( یا، لکونه مولی و أصله الکوفة، کما عرفت.منه و الرجل کان عجم

  )۱۱۷، ص: ۱الرجال، ج
لزومـاً  »مولی بودن«شده است که ی بجیله معرفیالبته در مصادر شیعی وی از موالی قبیله

قد ازآن، عبـه معنای عجمی بودن نیست، زیرا درمیان خود عربها، پیش از اسلام و احتمالاً پس
یا ولاء عمار بن ( ی آن ولاء زید بن حارثه نسبت به رسول خدات؛ نمونهولاء وجود داشته اس

(مجلات تخصصی  حال، احتمال عجمی بودن أبان نیز استیاسر به بنی مـخزوم اسـت. بااین

روشنی معلوم نیست، جز درهرصورت به )١٧، صفحه ٣٥شماره  - ١٣٧٤نور: آینه پژوهش آذر و دی 
اند. به نظر دبه قبیلة بَجیله می» مـولی«اشی از کوفیان وابسته اینکه برقی او را تمیمی و نج
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اشاره بـه عجمی بودن وی باشد کـه بـا تصریح » سفیدرنگ«، »أحمر«رسد وصف او به می
 .نجاشی به انتساب ولایی أبان به یک قبیلة عرب، سازگارتر است

 بجليعنوان 

ه اند که او وابسته بت؛ برخی گفتهاو نظریات مختلفی ابرازشده اس» بجلی«درباره عنوان 
مالک بن  دختر هناة بن» بجلة«ای از قبیله بنی سلیم بن منصور بوده و این قبیله نیز به شاخه

تاریخ دمشق لابن » (ونسبوا إلی أمهم بجلة بنت هناة بن مالک بن فهم الأزدی .فهم منسوب بوده است

نوان اند و این عای در یمن دانستهقبیله» یلةبج«وی را وابسته به  برخی نیز )٢٥٧، ص ٤٦عساکرج 
(قال المصنّف فی وصف أبان بالبجلی: صرّح أهل اند را به مادرشان یا جدشان نسبت داده» بجلة«

 ساکنة)(و النسبة الیهم بجلی » بجلة«أبو حی من سلیم نسبوا إلی امّهم  اللغة: أنّ بجلة (بلام واحدة)
معد، نسبوا إلی جدّهم: بجیلة بن نمار بن أرش بن عمرو حی بالیمن من  -کسفینة -و بجیلة

». جیلةمولی ب«و یمکن تعیین الثانی بقول الکشّی:  (محرّکة)بن غوث و النسبة إلیهم بجلی 
ن؛ ء بلامیفلا معنی له، لأنّه لم یحتمل أحد أنّ بجلة یجی» إنّ بجلة بلام واحد«قلت: أما قوله 

اموس ق». بدون لام التعریف حی -فا الشجرة الصغیرة و بجلةالبجلة معرّ «و إنّما قال القاموس، 
ای قحطانی نیز دانسته شده است. این قبیله همانند ی بجیله قبیله) قبیله١١٨، ص: ١الرجال، ج

بسیاری از قبایل حجازی یا یمنی دیگر، به عـراق کـوچ نمودند ودرجریان قادسیه حضور یافتند 
رفتند ها را پذییان به اختیار خویش به اعراب پیوستند و ولاء آنکه در این جنگ شماری از ایران

تدریج، پس از آزادی، عنوان مو الی قبایل عربی را بـه و بسیاری هم به اسارت درآمدند و لذا به
فتناقض و جمع بین الضدّین و ذلک أنّ أهل النسب اختلفوا » و بجیلة کسفینة الخ«(وأمّا قوله: دست آوردند 

الیمن، هل من نفس قحطان الیمن؟ أو أصله من معد بن عدنان الحجاز انتقل إلی الیمن؟ فمن قال  فی بجیلة
أرش بن عمرو بن غوث و من قال بالثانی جعله بجیلة بن أنمار بن نزار بن معد؛  بالأوّل جعله بجیلة بن نمار بن

للّه البجلی لأقرع التمیمی و المصنّف خلط بینهما؛ و الصحاح صحّح کونه من معد بقول جریر بن عبد ا
در مورد قبیله بجیله بودن أبان نیز اختلاف است که از  )١١٨، ص: ١قاموس الرجال، ج» المعدی

ی قحطان الیمن باشد، بجیلة بن نمار است یا اصلش کدام قومی از بجیله است. اگر از قبیله
ر نگ صفین در کـناشده است، بجیله در جبجیلة بن عدنان حجازی است که به حجاز منتقل



٨٢  ۴۱۴۰ ستانبهار و تاب، ۷۱دهم، شماره زسیتخصصی مطالعات علوم حدیث، سال -دوفصلنامه علمی 

 

بود و حتی از مختار نیز بر ضد مخالفانش دفاع کرد. بدین ترتیب باید آثاری امیرالمؤمنین 
  )٥٦-٣٦، ص ١، ج العرب قبائل (معجماز تشیّع را در این قبیله سراغ داشت 

 محل زندگي

 ت کهتوان گفدرباره زندگی أبان أحمر چندان چیزی در دست نیست، فقط همین اندازه می
که نحویهایی هم در بصره داشته، بهمحل ولادت أبان کوفه بوده است اما أبان مسافرت

ر کرده است، چنانچه معمّ شده است، کوفی الأصل بوده ولی در کوفه و بضره زندگی میگفته
اند مطالبی از او در مورد بن مثنی و محمد بن سلام از اهالی بصره که از شاگردان او نیز بوده

(أصله کوفی، کان یسکنها تارة و البصرة تارة و قد أخذ اند ار شاعران، أنساب و أیام عرب نقل کردهأخب
کثروا الحکایة عنه فی أخبار الشعراء و  عنه أهلها: أبو عبیدة معمر بن المثنی و أبو عبد الله محمد بن سلام و أ

  )١٣، رجال النجاشی، ص: »النسب و الأیام

 وفات 

رن شده در ق(است که گفتهن أحمر از تابعین و از أصحاب امام صادق و امام کاظم أبان بن عثمان ب
حمر التابعی المتوفی سنة » ١٤٠«دوم هجری قمری و در سال 

َ
قمری، از دنیا رفته است (أبان ابن عثمان الأ

ادق ه) ١٤٠( البته فوت أبان در  )١٤١ص ٩٩ أصل الشیعة واصولها ج» من أصحاب الصَّ
 قمری نیز ذکرشده است. ٢٠٠، ١٧٠های سال

 وثاقت و منزلت عـلمي أبان الأحمر

(و در شمار أصحاب اجماع قرار دارد، یـعنی ازجمله کسانی است کـه أبان از أصحاب امام صادق 
که خود این اجـمعت العـصابة، بهترین دلیل بر مرتبت » اجـمعت العـصابة علی تصحیح ما یـصح عنهم«

ان بن عثمان هست وازطرفی راوی روایات در ابواب مختلف فقه هست که در کتب والای علمی و وثاقت أب
 شده است.اربعه و دیـگر آثـار فـقهی روایت

ها را مرحوم تستری در قاموس الرجال و موارد دیگری در کتاب الفـروع کـافی فراهم البته فـهرستی از آن
ه از ایشان نقل کرده است که در محضر برخی از آورده است و نیز شمار زیادی حدیث بلا واسطه و باواسط

ها نقل کرده است. شاید ی آنواسطهشماری بهبزرگان مثل امام باقر و امام صادق (شاگردی کرده و أحادیث بی
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 ترین أصحاب بوده است.این دلیلی بر آن باشد که وی درمیان اصحاب امام صادق (از جوان
عده البرقی داند (بان را از أصحاب امام صادق (میرجال شناسان متأخر نیز مثل برقی، أ

کَشّی او را از فقهای اصحاب امام ) ١٨٥ص، ١معجم رجال الحدیث ج،(» من أصحاب الصادق
ای که محدّثان روایات آنان را تصدیق و به گونه(و از اصحاب اجماع شمرده است، بهصادق 

 اند؛فقه و دانش آنان اعتراف نموده
کشّی، أبان را توثیق کرده است (أبان الاحمر البجلی مولاهم له کتاب حسن  گوید:نجاشی می

کبیر. قاله النجاشی. ووثقه الکشی ووقع ذکره فی اسناد کامل الزیارات وغیره. زیاد الاحلام مولی 
ابن ) ٦ص،  ٤٧تفسیر فرات الکوفی ج،(». کوفی من أصحاب الباقر روی عنه وعن أبی عبدالله

نفری است که گروهی بر گوید: أبان بن عثمان الأحمر ازجمله آن ششلش میداود نیز در رجا
ین گوید: هماند و أبان یکی از آن شش نفر هست و لذا کشّی میأفقهیّت آن شش نفر اجماع کرده

(أبان بن عثمان الأحمر من الستة الذین أجمعت العصابة کند که بگویم أبان، ثقه است اجماع کفایت می
م، وهم، جمیل بن دراج، عبد الله بن مسکان، عبد الله بن بکیر، حماد بن عیسی، حماد بن عثمان، علی تقدیمه

بن عثمان. وجمیل بن دراج أفقههم وقد ذکرأصحابنا أنه کان ناووسیا فهو بالضعفاء أجدر لکن ذکرته هنا لثناء  أبان
 ) ١٢ص: ،] و أحالته علی الإجماع المذکور الرجال (لابن داود)الکشی [علیه

برد مرحوم صدوق در اما لی، جلسه هشتم خود و در خصال خود این عبارت را به کار می
که ازجمله مشایخ ما أبان هست و این مطلب بر وثاقت و جلالت أبان دلالت دارد که صدوق 

که أبی نصر و جعفر ابن بشیر از غیر ثقه حساب آورده و گذشته از آن ایناو را از مشایخ خود به
البته در  )١٠٢، ص: ٢الشیعة، ج(أعیانکنند و این خود اشعار بر وثاقت أبان دارد ایت نقل نمیرو

أما «(قرارگرفته است و جمله بعضی روایات آمده است که أبان مورد ملامت و مذمت امام صادق 
د رسانثاقت را میاند که همان عدم ورا در مورد أبان تطبیق کرده» إن منکم الکذابین و من غیر هم المکذبین

ولی این روایت درست تفسیرنشده است چون  )١٦/ ٢(الکلینی والکافی الشیخ عبد الرسول الغفاری (
 با دلایلی که قبلاً ذکر گردید دیگر مجالی برای استدلال به این روایت نیست.

 اساتيد و مشايخ أبان

 (است.اب امام صادق مشایخ و شاگردان أبان نشانگر مـرتبت عـلمی والای او درمیان اصح
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 برخي از مشايخ أبان

عن أبی بصیر یحیی بن القا سم الأسدی و أبی جعفر محمد بن علی بن النعمان 
حمزة الثمالی و بُرید بن معاویة العجلی و حمران و المعروف به مؤمن الطاق و أبی

عیب ش یعفور وزرارة بن أعین و أبان بن تغلب و أبی مریم الأنصاری و عبدالله بن أبی
اس العببن یعقوب العقرقوفی و عنبسة بن مصعب و محمد بن علی الحلبی و أبی

الصباح الکنانی و اسماعیل بن عبدالرحمن الجعفی و اسحاق الفضل البقباق و أبی
بن عمار و زیدالشحام و ابراهیم الکرخی و اسماعیل بن الفضل الهاشمی و 

ق و محمد بن الحسن اواسطی عبدالأعلی مولی آل سام و یحیی بن حسان الأزر
و اسحاق بن عمار، معاویة بن عمار، أبو  )۲۳و  ۲۲، ص:۲الفقهاء، جطبقات (موسوعة

بصیر، عـیسی بن عبدالله، منصور بن حـازم، عـبدالله بن أبی یعفور، بشیرالنبال، 
زیدالشحام، صفوان الجمال و محمد بن مسلم، ابوعبیده حذا و بریدة العجلی، 

ره، شهاب ابن عبدربه و الطیار و عقبة بن بشیرالاسدی، عمر بن یزید حارث بن مغی
و فضیل الرسان، البته در بعضی نسخ فضیل بن یسار آمده و فضیل بن عثمان و لیث 

 ها روایت نقل کرده است.مرادی و محمد بن زیاد که أبان از این
اختیار (برد را نام میطائفة دیگری که البته مرحوم خوئی در معجم الرجال بیش از صد نفر 

  )٦٦٤معرفت الرجال المعروف برجال الکشی. ص،

 شاگردان أبان

اند، مثل محمد بن سلام و ذکر است که شاگردان أبان نیز از نامداران روزگار خویش بودهقابل
های برجسته ادبی قرن دوم و سوم هجری که هر دو از چهرهابوعبیده معمر بن مثنی با توجه به آن

ردان ترین شاگشند و این نشان از مرتبت علمی والای أبان در آن روزگار است و یکی از مهمبامی
آید. بنابراین باید او را ی او به شمار مـیعُمیر است که أبان از مـشایخ عمدهاو محمد بن أبی

 تنها محدث اخبار فقهی ندانیم بلکه عالمی برجسته، ادیبی پرنفوذ و مورخی آشنا به اخبار و
 ایام عرب بدانیم و لذا شاگردان أبان از قرار ذیل است:

محمد بن سلام جمحی، ابوعبیده، معمر بن مثنی، جعفر بن بشیر، فضالة بن ایوب، جعفر 
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بان بن عمیر، مرزبن حکیم، حسین بن اشکیب، علی بن حکم، فضالة بن أیوب، محمد بن أبی
بـرخی دیگر از روات  )١٨٥ص  ١١وج  ٢١٢ص  ٧(معجم رجال الحدیث ج،عمران، نضر بن شعیب 

اند از: محمد بن زیاد بـیاع، مـحمد بن زیاد از دی، حماد بن عیسی، حسن بن علی او عبارت
بن فضال، احمد بن محمد بن أبی نصر بزنطی، علی بن مهزیار، محمد بن ولید صیرفی، 

 حسن بن محبوب،عبدالله بن حماد انصاری، حسن بـن عـلی الو شاء، مـحمد بن خالد برقی، 
البلاد، فضالة بن أیـوب از دی، محمد بن سنان و علی یونس بن عبدالرحمان، ابراهیم بن أبی

الحسن بن علی الو شاء، عبدالله بن المغیرة،  )٣٥شماره  ١٣٧٤(مجله آینه پژوهش آذرودی بن حکم 
 ام بنمحمد بن الولید الخزاز، حماد بن عیسی، الحسن بن محبوب، النضر بن سوئد، هش

سالم، ظریف بن ناصح، محمد بن زیاد بن عیسی بیاع السابری، السندی بن محمد البزاز و 
باشند که از ادیبان ی أبان مییافتهکه اینان تربیت )٢٢، ص:٢الفقهاء، جموسوعةطبقات(آخرون 

گاه به فقه و حدیث و رفتهمعروف زمان خویش و علمای بزرگ لغت و نحو به شمار می اند و آ
، کرده است دو کـتاب نیز داشته استاند؛ وی جدای از شاگردان فراوانی که تربیتعلوم نیز بوده

 ».اصل«یکی کتاب سیره و دیگری به نام 

 بيتأبان و احاديث اهل

 بیت قرارگرفته و روایت نقل کرده است تا جاییشده است که أبان دربسیاری از روایت اهلگفته
اد وقدوقع فی إسن(بیت: نقل کرده است و هجده مورد حدیث از اهل اند بیش از هفتصدکه گفته

ربعة -علیهم السّلام -کثیر من الروایات عن أئمّة أهل البیت
َ
 .»تبلغ سبعمائة وثمانیة عشر مورداً فی الکتب الأ

  )٢٣و  ٢٢، ص:٢الفقهاء، جموسوعةطبقات

 ي آنأبان و حافظه

بی داشتهشده است أبان حافظهگفته عمیر که یکی از که محمد بن أبیاست. چنان ی خو
بی بود، حافظ، گوید: أبان در ضمن اینشاگردان مشهور أبان هست می ث خو که یک محدِّ

نفری بود که علمای شیعه اجماع بر فقیه، عالم به علم ادب و انساب نیز بود و یکی از شش
مام عناوین ذیل در آن جمع گوید: کتابی هم نوشته بود که تصحت روایت او دارند؛ بعد می
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کند که یک کتاب به نام اصل هم نوشته بوده ای از صحابه روایت میبود، شیخ طوسی از عده
 که الآن در دسترس نیست 

وکان محدثاً، حافظاً، فقیهاً، عالماً بالادب والانساب. قال محمد بن أبی عمیر: کان 
حرفاً. وهو من الستة من  أبان من أحفظ الناس بحیث إنّه یری کتابه فلا یزید

الذین أجمعت الشیعة علی تصحیح ما یصح عنهم  -أصحاب أبی عبد الله
والاقرارلهم بالفقه. و صنّف کتاباً جمع فیه المبدأ، والمبعث، والمغازی، والوفاة، 

 موسوعة(والسقیفة، والردة، وله أصل یرویه الشیخ الطوسی عن عدة من الاصحاب. 
  )۲۲ص: ،۲الفقهاء، ج طبقات

 عقايد أبان بن عثمان أحمري

ها را به نام ناووسیه آورده است که پس از رحلت نوبختی و سعد بن عبدالله اشعری، یکی از فرقه
امام صادق (نـداشته بلکه بـه مهدویت آن حضرت اعتقاددارند و معتقد (بـاور به موت امام صادق 

واهد مُرد تا روزی که بیاید و عالم را پر از هستند که امام صادق (آخرین امام است و نمرده و نخ
عدل و داد کند (الناووسیة هم القائلین ببقاء ابی عبدالله الصادق وانه لم یمت وهو الامام القائم 

تهذیب المقال فی تنقیح کتاب الرجال (، »الذی یملا الارض عدلا وانه یکذب من ادعی موته وتغسیله

(است (الناووسیة فرقة وقفت و او همان مهدی موعود  )١ص  ٣٤باب ابان بن عثمان بجلی، جز  ١ج 
 ،) ١١٤، ص، ١معجم رجال الحدیث ج ». علی إمامة أبی عبد الله الصادق

بودن قـائم و مـهدی بـودن آن بنابراین ناووسیه پس از شهادت امام صادق معتقد به زنده
بختی وسـعدبن عـبدالله الأشـعری، فی معرض حضرت بودند  ذکرالفرق التی ظهرت بـعد ارتـحال (النو

، یـشیران الی فـرقة لم تؤمن بموت الامام، واعتقدوا انه المهدی، وقداطلق الامـام الصـادق
سمیت بذلک لرئیس لهم من اهل البصرة یقال له فلان بن فلان : «الناووسیة علیها اسم الفرقة

ان اسمه هو  بعضهم قاللیس هناک شرح واضـح فی المصادر عن هذا الشخص.  الناووس
) لذا این فرقه را ناووسیه .١٦٧، ص١، شهرستانی، ج»باسم عجلان آخرون عبدالله، وسماه

شده است که أبان بن أحمر نیز و گفته )٣٥شماره  ١٣٧٤(مجله آینه پژوهش آذرودی اند نامیده
امامیه،  سندگان رجالناووسی و فاسد المذهب است؛ البته درباره ناووسی بودن أبان بیشتر نوی
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به روایت محمد بن مسعود به نقل از ابوالحسن علی بن حسن فضال که خود از فرقه أفطحیه 
ای دیگر از رجال شناسان عده اند که طوسی نیز آن را آورده است؛ امابوده است، استناد نموده

له دلایل این عده این اند و معتقدند که او امامی بوده است، ازجمامامیه این نظر را قبول نکرده
شده ضبط» ناووسیه» «قادسیه«جای های کتاب اختیار طوسی بهاست که در بعضی از نسخه

 بوده است.» ناووسیه«است که منجر به این توهم شده که او از 
فرماید: فرماید: ظاهر این است که عبارت اخیر صحیح هست بعد میمرحوم خویی می

(روایت اند، أبان از امام کاظم یخ طوسی است که گفتهدلیل حرف من شهادت نجاشی و ش
وجود چگونه ممکن است که أبان ناووسیه و یا واقفیه باشد؟ باز نقل کرده است، پس بااین

 .»إن أبان بن عثمان فطحی«ی خودش در فایده هشتم آورده است که: علامه در کتاب خلاصه
لی ممکن است از کتاب الدرایه شهید فرماید: منشأ کلام معلوم نیست، ومرحوم خویی می

فرماید: مطمئناً این از سهویات علامه است که در المنتهی نسبت ثانی نقل کرده باشد. بعد می
دهد و این چگونه با سخن کشی دهد و در المختلف نسبت ناووسیه را به او میواقفی به او می

 ای امام صادق هست گوید: أبان از اصحاب اجماع و از فقهجمع است که میقابل
وفی مجمع الرجال للشیخ عنایة الله القهبائی: وکان من الناووسیة، وعن بعض 
النسخ: وکان من القادسیة والظاهر أن الصحیح هو الاخیر، وقد حرف وکتب وکان 
من الناووسیة، وزید فی التحریف، فجمع بین الامرین فی النسخة المطبوعة من 

ه شهادة النجاشی والشیخ علی أن أبان روی عن أبی الاختیار، ویدل علی ما ذکرنا
، ومعه کیف یمکن أن یکون من الناووسیة وهم الذین وقفوا علی أبی الحسن
، وقالوا: انه حی لم یمت، وهو المهدی الموعود!. قال العلامة فی عبدالله

 الفائدة الثامنة من خاتمة الخلاصة فی بیان طریق الصدوق إلی أبی مریم الانصاری
إن أبان بن عثمان فطحی. أقول: لم یعلم منشأ ذلک، وقد أخذ ذلک عن العلامة من 
تأخر عنه کالشهید الثانی فی الدرایة فی أوائل الباب الاول فی أقسام الحدیث، ومن 
المطمأن به أن هذاسهومن العلامة، فإنه لم یسبقه فی ذلک غیره، وهوقدس سره فی 

، وفی محکی المختلف، انه من الناووسیة، محکی المنتهی نسب إلیه، أنه واقفی
، أجمعت ۷وکیف کان فقد قال الکشی فی تسمیة الفقهاء من أصحاب أبی عبدالله 
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العصابة علی تصحیح ما یصح من هؤلاء وتصدیقهم لما یقولون، وأقروا لهم بالفقه 
من دون أولئک الستة الذین عددناهم وسمیناهم ستة نفر، جمیل بن دراج، وعبدالله 

ن مسکان، وعبدالله بن بکیر، وحماد بن عثمان، وحماد بن عیسی، وأبان بن ب
عثمان، قالوا، وزعم أبواسحاق الفقیه وهو ثعلبة بن میمون إن أفقه هؤلاء جمیل بن 

. وهو یکفی فی توثیقه، علی أنه وقع فی ۷دراج، وهم أحداث أصحاب أبی عبدالله 
یر، وقد شهد بأن ما وقع فیه من طریق جعفر علی بن إبراهیم بن هاشم فی التفس

والکلینی والکافی الشیخ عبد  ۱۱۴ص،  ۱معجم رجال الحدیث ج،» الثقات
 ).۱۶ص، ۲الرسول الغفاری ج،

اند که با شمرده» اصحاب اجماع«دلیل دیگر اینکه علمای رجال و حدیث امامیه او را از 
د، قال: حدثنی علی بن ناووسیه بودن او مغایرت دارد. ( وقال الکشی عن محمد بن مسعو

الحسن، قال: کان أبان من أهل البصرة، وکان مولی بجیلة، وکان یسکن الکوفة، وکان من 
، وفی بعض نسخ رجال الناووسیة، والناووسیة فرقة وقفت علی إمامة أبی عبد الله الصادق

قول: أ الکشی أنه کان من القادسیة، وقد حرف وزید فی التحریف فأصبح یکتب من الناووسیة.
(وقد روی عن الامام أبی الحسن الاول کیف یکون من الناووسیة الذین وقفوا علی إمامة الصادق 

، قال النجاشی، أبان بن عثمان الاحمر البجلی، مولاهم، أصله کوفی، کان یسکنها تارة، موسی بن جعفر
حمد بن سلام، وأکثروالحکایة عنه والبصرة تارة، وقد أخذ عنه أهلها: أبو عبیدة معمر بن المثنی، وعبد الله م

الشیخ عبد  -والکلینی والکافی ١١٤، ص، ١، معجم رجال الحدیث ج »فی أخبارالشعراء والنسب والایام
  )١٦ص، ٢الرسول الغفاری ج،
گوید: أبان ناووسی است و لکن جمعی به دلیل اصحاب اجماع بودن او کشی نیز می

ن (شمرده است و همچنیفهرست خود از اصحاب أبی الحسن روایات او را پذیرفتند و شیخ او را در 
ان أب«شده است (نقل الکشی أنه اند: وی ناووسی مذهب است اما توثیق شده و از اصحاب اجماع شمردهگفته

علامه حلّی با  کان ناووسیا، وقال: أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه)» «بن عثمان الأحمر
ا در نقل روایت و حـدیث، مـورد اعـتماد شمرده و فرموده: پذیرش فساد مذهب أبان او ر

لامة: وقال الع( «تر به صواب نزد من پذیرفتن روایات اوست هرچند مذهبش فاسد است. نزدیک
شرح أصول الکافی مولی محمد صالح » الأقرب عندی قبول روایته للإجماع المذکور وإن کان فاسد المذهب
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در ضمن ناووسی بودن وی موردگفتگو است چراکه محقق  ) گذشته ١٨٩ص، ٣المازندرانی ج،
م وی و از کلا» کو نه ناووسیا غیرواضح بل قیل: کان ناووسیا«اردبیلی در شرح ارشاد فرموده: 

 شود که وی ابتدا ناووسی بوده اما سپس به اصحاب ما پیوسته است.چنین استفاده می
از حال أبان پرسیدم؛ ایشان فرمودند:  ه حلّی)(یعنی علامگوید: از پدرم اما فخرالمحقّقین می

أقرب نزد من عدم قبول روایت أبان است، زیرا قرآن کریم فرموده است: اگر فاسق خبری را آورد 
خود  شده است که این عبارتفرماید: گفتهخبر او را ردّ یا قبول نکنید و تحقیق کنید، بعد می

ست مخصوصاً که کشی ادعای اجماع نموده بیانگر این مطلب است که این شخص ناووسی نی
 (بوده است.که أبان از اصحاب امام باقر و امام صادق 

ان حدیثی کند أبالبلاد است که نقل مییکی از اشکالات وارده بر أبان روایت ابراهیم بن أبی
 مکردیکرد که من دست پدرم را گرفته بودم و از کنار جمعی گذر میرا از امام صادق (نقل می

ای تشکیل داده بودند و در آن حلقه أبان بن أحمر هم بود، پدرم از من سؤال کرد که آنان حلقه
کند؟ گفتم: از امام صادق (. بعد گفت: وای به راین! من از که أبان از چه کسی نقل حدیث می

 ث؛ که ظاهر حدیامام صادق (شنیدم که فرمود: (أما إن منکم الکذابین و من غیر کم المکذبین)
ظاهر کند؛ اما با توجه بهاین است که أبوالبلاد أبان بن عثمان را در این حدیث تکذیب می

ظر سند البلاد ازنالبلاد است ودیگراینکه روایت أبیکه مورد طعن قرارگرفته خود أبیروایت آن
 نیز ضعیف هست؛ زیرا در طریق روایت شخصی به نام یحیی قرار دارد که کذّاب است، بنابراین

 حرف أبی بلاد برای اینکه أبان کذّاب است حجیّت ندارد. 
، وهو ابان بن عثمان الاحمر قال الکشی: قال محمد بن مسعود: »الاحمر عن ابان

حدثنی علی بن الحسن قال: کان ابان بن عثمان من الناووسیة و کان مولی لبجیلة 
ن صح عن ابان بوکان یسکن الکوفة ثم قال: ان العصابة اجمعت علی تصحیح ما ی

عثمان والاقرار له بالفقه، قال العلامة طاب ثراه: والاقرب عندی قبول روایته وان کان 
فاسد المذهب للاجماع المذکور انتهی، وقال فخرالمحققین قال: سألت والدی عنه 

 -اتالحجر(فقال: الاقرب عدم قبول روایته لقوله تعالی: إِنْ جاءَکمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَینُوا 
، ولا فسق اعظم من عدم الایمان، وقد یقال: فذلک یقتضی عدم الحکم بکونه )۶

 ،»عن زیاد بن ابی رجاء«ناووسیا سیما مع الاجماع الثابت بنقل الکشی العدل، 
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وهو من اصحاب » صه«بالجیم بعد الراء واسم ابی رجاء منذر کوفی ثقة صحیح 
ابن فضال عن زیادبن ابی رجاء فقال: ثقة.  (قال الکشی: قال محمد بن مسعود: سألتالباقر 

قال: ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا: اللّه اعلم، ان الرجل  عن ابی جعفر«
شرح أصول الکافی » لینتزع الآیة من القرآن یخر فیها ابعد ما بین السماء والارض

 ) ۱۹۰، ص: ۲لصدر المتألهین، ج
 گری عیب و طعنی بر أبان وارد نکرده است.از طرفی هم غیر از أبی بلاد کسی دی

و اما نسبت به سخن ابن فضال که خود فطحی مذهب است، احتمال دارد درواقع قادسیه 
مجرد که در بعض از نسخ قادسیه است و میرزا نیز در رجال خود گفته است بهبوده باشد کما این

 فضال با اجماع منقول معارض شود، مخصوصاً که قولقول فضال ناووسیه بودن أبان ثابت نمی
است، چون کشی ادّعای اجماع کرده است که أبان از اصحاب اجماع بوده و روایات زیادی از 

یّد است که أبان ناووسی نیست امام صادق و امام کاظم  روایت نموده که این خود مؤ
 ت(بإسناد صحیح علی الأقوی بمحمد بن عیسی إلی إبراهیم بن أبی البلاد، قال: کن

أقود أبی، وقد کان کف بصره، حتی صرنا إلی حلقة فیها أبان الأحمر. فقال لی: عمن 
فقال: ویحه سمعت أبا عبد الله (یقول: (أما إن  یحدث؟ قلت: عن أبی عبد الله

. قلت: والحدیث بظاهره یدل علی أن أبان منکم الکذابین، ومن غیرکم المکذبین)
فکذبه أبو البلاد فی ذلک،  بد اللهبن عثمان کان یحدث لجماعته عن أبی ع

بتطبیق الحدیث علیه. والأستدلال به ضعیف لوهنه سندا بأبی البلاد یحیی بن 
أبی سلیمان. فإنه لم یوثق، ودلالة إذ لم یصرح بأنه کان حین مر علیه أبو البلاد 

، هو أبان. فهو یطعن فی أبی (فقال)یحدث لجماعته. ولعل السائل فی قوله: 
. لأثر)(نخبة ا العکس. وقد أوضحنا ذلک فی کتابنا فی رجال المعتبر البلاد لا

ولو سلم کما هو الظاهر، کون الطعن والسؤال من أبی البلاد فی أبان الأحمر، 
فإنما هو بتطبیق الحدیث علیه، من دون دلالته بنفسه علی کونه کذابا. وإذ لم 

کون أبان یه واعتقاده بیثبت وثاقة یحیی فی نفسه وفی روایاته، فکیف یکون رأ
 ) ۲۲۵ص،  ۱السید محمد علی الأبطحی ج، -کذابا حجة؟ تهذیب المقال 

بإسناد صحیح علی الأقوی بمحمد بن عیسی إلی إبراهیم بن أبی البلاد، قال: کنت 
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أقود أبی، وقد کان کف بصره، حتی صرنا إلی حلقة فیها أبان الأحمر. فقال لی: 
(یقول: (أما فقال: ویحه سمعت أبا عبد الله  ۷لله عمن یحدث؟ قلت: عن أبی عبد ا

. قلت: والحدیث بظاهره یدل علی أن أبان إن منکم الکذابین، ومن غیرکم المکذبین)
فکذبه أبو البلاد فی ذلک،  بن عثمان کان یحدث لجماعته عن أبی عبد الله

ن أبی ب بتطبیق الحدیث علیه. والأستدلال به ضعیف لوهنه سندا بأبی البلاد یحیی
سلیمان. فإنه لم یوثق، ودلالة إذ لم یصرح بأنه کان حین مر علیه أبو البلاد یحدث 

، هو أبان. فهو یطعن فی أبی البلاد لا (فقال)لجماعته. ولعل السائل فی قوله: 
م کما . ولو سل(نخبة الأثر)العکس. وقد أوضحنا ذلک فی کتابنا فی رجال المعتبر 

سؤال من أبی البلاد فی أبان الأحمر، فإنما هو بتطبیق هو الظاهر، کون الطعن وال
الحدیث علیه، من دون دلالته بنفسه علی کونه کذابا. وإذ لم یثبت وثاقة یحیی فی 
نفسه وفی روایاته، فکیف یکون رأیه واعتقاده بکون أبان کذابا حجة؟ تهذیب المقال 

 )۲۲۵ص،  ۱السید محمد علی الأبطحی ج، -
ع که او از اصحاب اجمااعی که در مورد أبان صورت گرفته مبنی بر اینپس با توجه به اجم

ی شش نفر فقها بوده است وازطرفی نجاشی و شیخ بر وثاقت أبان مهر تأیید بوده و ازجمله
 اند که در وثاقت و ایمان أبان کافی است اند و نیز خیلی از بزرگان از أبان نقل حدیث نمودهزده

م ثبوت قدح فی أبان بن عثمان. ویمکن إستظهار له کتاب وقد ظهر مما ذکرنا عد
حسن، کبیر، یجمع المبتدأ، والمغازی، والوفاة، والردة وثاقته مضافا إلی ما تقدم عن 
الکشی، عده فی أصحاب الإجماع، من إکثار أجلة الرواة وأعاظمهم فی الروایة عنه، 

ثاقته فی الحدیث، أو وفیهم من لا یطعن فی حدیثه، أو صرح النجاشی والشیخ بو
بالسکون إلی روایته، أو بأنه روی عن الثقات، أو لا یروی إلا عن ثقة، أو أنه من 
أصحاب الأجماع. وهؤلاء: محمد بن أبی عمیر، وجعفر بن بشیر البجلی، وصفوان 
بن یحیی، وابن فضال، والحسن بن محبوب، والبزنطی، وحماد، وفضالة، والحسین 

معروف، وموسی بن القاسم، وعبد الله بن المغیرة، ویونس، بن سعید، والعباس بن 
وغیرهم من أجلة من روی عنه. وهذا أحمد بن محمد بن عیسی الجلیل الخبیر 

السید محمد علی  -بالرجال، مع کونه کثیر النقد علی الرواة، ز هذیب المقال 
  )۲۲۵ص،  ۱الأبطحی ج،
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 زدايي از أبانابهام 

است که جدای از أبان بن عثمان الأحمر، شخص دیگری نیز با عنوان  توجه به ایـن نـکته لازم
أبان بـن عـثمان وجود دارد که او أبان بـن عـثمان بـن عفان فرزند خلیفه سوم است که سالها 

ی نبوی نیز دست داشته است، اما این شده کـه در اخبار سیرهحکومت مدینه را داشته و گفته
مرکه جای أبان أحا بـرخی بـه خطا پسر عثمان بن عفان را بهتشابه اسمی سبب شده است تـ

یسان عصر اول، از أبان  امامی مذهب است، قرار دهند. ازجمله فؤاد سـزگین در بـیان سیره نو
بن عثمان بن عفان یادکرده و نوشته است کـه مـنقولاتی از او در تـاریخ یعقوبی آمده است. 

بی از وی نقلاین در حالی است که فردی که در تا شده، أبان بـن عـثمان الأحمر ریخ یعقو
بی تصریح می کند که وی راوی اخـبار امـام جعفر صادق است. دلیل آن نیز این است که یعقو

 ش.) ١٣٧٥ق، ١٤١٧(است (المبعث والمغازی، والوفات، والسقیفه، والرده، رسول جعفریان، چاب اول ب،/
م که در جنگ جـمل در کـنار عایشه بوده، در این طبیعی است که سن و سال پسر خلیفه سو
علاوه که نگاهی به مصادر حـدیثی بـاشد. به حد نبوده که بتواند راوی اخبار امام صادق

 یک اشتباه بزرگی است. پسدهد کـه اینشـیعه و آشـنایی مختصر با احادیث أبان، نشان می
ی وجود ندارد که وی در کوفه سـکونت شده همین أبان أحمر است. تردیدأبان که از او نقل

» صله کوفیا«که ی بجیله در کوفه بـوده اسـت. نجاشی بـا اشاره بـه آنداشـته است، زیرا قبیله
به همین دلیل بسیاری از بصریان از قبیل ». کان یـسکنها تـارة و البصرة تارة«نویسد: می

نی اند. گفتاز شـاگردان وی بوده ابوعبیده معمر بن مثنی و محمد بن سلام جمحی در بصره،
 أبان (و کـانشده و در کشّی نیز آمده اسـت: که أبان اهل بصره است است کـه در عـبارت نقل

  )٣٥٢رجال نجاشی، ص،» البصرة أهل من
ی محل سکونت وی در کوفه، بستگی به آن دارد کـه عـبارت که دربارهذکر اینی قابلنکته

است درست باشد، چون » قادسیه«ی وی که دربـاره» کان مـن النـاووسیه«شده در کشّی نقل
قادسیه تنها چـند فـرسخ از کوفه فاصله دارد و اگر کسی را که از قادسیه بوده، کوفی بدانیم خطا 

و ب(أصله کوفی، کان یسکنها تارة و البصرة تارة و قد أخذ عنه أهلها: أبو عبیدة معمر بن المثنی و أنخواهد بود 
  )١٣عبد الله محمد بن سلام و أکثروا الحکایة عنه فی أخبار الشعراء و النسب و الأیام، رجال النجاشی، ص: 
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 جامانده از أبان بن أحمرآثار به

ی نبوی وجود دارد ازجمله: المبتدا و المبعث و هایی از کتاب کهن أبان در سیرهبازمانده
شفاهی  صورتگرد آوری اخبار سیره، بهعثمان بجلیبـن المغازی الوفاة و السـقیفة و الردة أبان

یا کتبی از اواخر قرن اول هجری و تدوین مکتوب این آثار از قرن دوم و سوم آغـاز شد. در این 
میان، عـالمان مـدینه چون عروة بن زبیر بن عوام، شرحبیل بن سعد، محمد بن مسلم بن 

حال اثر جاودان و مدوّن در یفا کردند. بااینشهاب زهری در تدوین اخبار سیره نقش مهمی ا
سیره، کتاب محمد بن اسـحاق بن یسار مشهور به ابن اسحاق است. ابن اسحاق روایات 

ی سیره که در آن روزگار در سه موضوع مبتدأ آغاز خلقت تا دوران حضرت فراوانی درباره
شرح نـبردهای پیامبر  و المغازی، حال پیامبر (از تولد تا رسالت)(شرحالمبعث  عیسی

رو شده بود، در کتابی تدوین و در مجالس برای شاگردان خود املاء کرد. ازاین (روایت
هایی از های خود برخی روایات را یادداشت کرده و مـجموعهشاگردان با توجه به سلیقه
ات با ها در برخی جزئیی سیره را پدید آوردند که این مجموعهروایـات ابن اسحاق درباره

یکدیگر تفاوت داشتند. شاگردان ابن اسحاق، با توجه به علائق کلامی که داشتند برخی از 
های در سیره به روایت اند. درهرحال مجموعهشده از ابن اسحاق را روایت نـکردهروایات نقل

های متعدد، روایت زیاد بن از ابن اسحاق در قرن سوم تداول داشته است. از میان این روایت
 ت.بـیشتری داشـته اس اهمیت به کیر بن عبدالله بکایی، سلمةبن فضل انصاری و یونس

بیت: امـامی نـیز بـه تدوین اخبار سیره به روایت از اهل هایی، عالمانمقارن با چنین فعالیت
ن تریاز کهن یکی که است همت گماردند که متأسفانه اغلب این آثار به نحو مستقل باقی نمانده

و الردة، تألیف أبان بـن عـثمان  تاب المتبداء و المبعث و المغازی و الوفاة و السقیفةایـن مـتون، ک
ۀ مو الی قبیلاز ؛ او است. نکات و مطالب اندکی دربارۀ وی در منابع رجالی آمده است بجلیأحمر 

ره یادشده است. در و بص دو شهر کوفهبجلیه و کنده بوده است. دربارۀ مـحل سـکونت وی، از 
 اند. یعقوبی درسلام جمحی از وی روایت کرده بن بصره، ابو عبیدة معمر بـن مثنی و ابو محمد

 ی. نجاشبرده و او را در جـرگۀ اصـحاب سـیر و مغازی و تواریخ یادکرده استاز أبان نام خود تاریخ
  )٦٤تا  ٦٣(مجلات تخصصی نور از صفحه ت رجال خود، این اطلاعات را دربـارۀ أبان نقل کرده اس در
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 . أبان و علم به اخبار١

ذکر است که أبان تنها در فقه و حدیث مهارت نداشته است بلکه در مورد، اخبار و الشعراء قابل
های نوشته است که متأسفانه اصل آن باقی نمانده و به و ایام العرب و نیز سیره نگاری کتاب

یقتصرعلم أبان عل الفقه و الحدیث، بل کانه ایضا عالما بأخبارالشعراءوأیام (لم دست ما نرسیده است. 

هایی که از أبان در اما بـا تـوجه بـه نقل )العرب وأنسابهم و له اطلاع واسع علی سیرة رسول الله
بعضی  کـتاب أبان از همان ابتدا در دسترس گفت رسیده، باید دست به اخبار مربوط به سیره

حدثان و اخباریان بوده است، هـرچند هـمانند بـسیاری از آثار شیعه به دلیل استفاده از م
ابن ندیم در بخشی  شود تا جـایی کـهاز آن در آثار متقدم دیده می یادی ها، کمترمحدود از آن

است.  آورده و نـه از خـود وی یـادی کرده او به میان مانده آن نیز نه نامی از کتاب مغازیباقی
 اند، ازنـگاشته قصد معرفی آثار امـامیانطوسی در فهرست خود که آن را به حال، شیخبااین

  شناختهمی او کـتاب وی یادکرده است؛ اما تنها همین کتاب را از
أبان بن عثمان الأحمر، البجلی أبو عبد الله مولاهم، أصله کوفی و کان یسکنها تارة و 

أخذ عنه أهلها، أبو عبیدة معمر بن المثنی و أبو عبد الله محمد بن البصرة أخری و قد 
سلام و أکثروا الحکایة عنه فی أخبار الشعراء و النسب و الأیام و روی عن أبی عبد 
الله و أبی الحسن موسی علیهما السلام و ما عرف من مصنفاته إلا کتابه الذی یجمع 

قیفة و الردة، أخبرنا بهذه الکتب و هی کتاب المبدأ و المبعث و المغازی و الوفاة و الس
واحد الشیخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان و الحسین بن عبید الله جمیعا 
عن محمد بن عمر بن یحیی العلوی الحسینی، قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعید 

سعید،  قراءة علیه و أخبرنا أحمد بن محمد بن موسی، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن
قال حدثنا علی بن الحسن بن فضال، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زرارة، قال 
حدثنا أحمد بن محمد بن أبی نصر عن أبان الأحمر رحمه الله[قال علی بن الحسن 
بن فضال و حدثنا إسماعیل بن مهران قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبی نصر و 

بان الأحمر و أخبرنا أحمد بن عبدون، قال محمد بن سعید ابن أبی نصر جمیعا عن أ
حدثنا علی بن محمد بن الزبیر، قال حدثنا علی بن الحسن بن فضال و أخبرنا 
الحسین بن عبید الله قال قرأته علی ابن أبی غالب أحمد بن محمد بن سلیمان 
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الزراری، قال حدثنا جد أبی و عم أبی محمد و علی ابنا سلیمان عن الفهرست 
علی بن الحسن بن فضال و أخبرنا أبو الحسین بن أبی جید القمی  ۱۹ للطوسی ص:

و الحسین بن عبید الله جمیعا عن أحمد بن محمد بن یحیی العطار، قال حدثنا عبد 
الله بن جعفر الحمیری، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عیسی، قال حدثنا أحمد بن 

روایة ابن فضال و من شارکه  محمد بن أبی نصر عن أبان، هذه روایة الکوفیین و هی
فیها من القمیین و هناک نسخة أخری أنقص منها رواها القمیون، أخبرنا بهاالحسین 
بن عبید الله عن أحمد بن جعفر بن سفیان، قال حدثنا أحمد بن إدریس، قال حدثنا 
محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن جعفر بن بشیر عن أبان و أخبرنا أبو الحسین 

جید عن محمد بن الحسن بن الولید عن المعلی بن محمد البصری عن بن أبی 
محمد بن جمهور العمی عن جعفر بن بشیر عن أبان بن عثمان و له أصل، أخبرنا به 
عدة من أصحابنا عن أبی المفضل محمد بن عبید الله الشیبانی عن أبی جعفر محمد 

حمد عن أبان و بهذا بن جعفر بن بطة عن أحمد بن محمد بن عیسی عن محسن بن أ
الإسناد عن أحمد بن محمد بن عیسی عن أحمد بن أبی نصر عن أبان کتاب 

  )۱۹المغازی. باب أحمد الفهرست للطوسی (ص: 
ی کتاب نیز داشته است. ولی شیخ درباره» اصل«گرچه تصریح کرده است کـه أبان یک 

و مغازی و وفات و سقیفه و الردّه است: ما غیر از کتابی که در آن مبدأ و مبعث أبان فرموده 
است چیزی دیگری نیافتم که این نیز کتاب واحد است، اما در اصل چند بخش داشـته کـه از 

ها ی آنگونه که شیخ تصریح کرده همهشده، ولی همانیاد می» کتاب« عنوانهرکدام به
ته إلا کتابه : وما عرف من مصنفا١٨فی الفهرست ص  (قال الشیخاست » کـتاب واحـد«

، والمبعث، والمغازی، والوفاة، والسقیفة، والردة. أخبرنا بهذه (المبتدأ)الذی یجمع المبدأ 
جامع و بزرگ  کـتابی) در عین ١١٢معجم رجال الحدیث ج ص  -وهی کتاب واحد  -الکتب 

شده ی ارائهنگار شکل موسوعه ، بهتعبیری در بیان حوادث تاریخی، با عناوین متعدد بوده و به
نگاری خواسته است با انتخاب این نام، حوزه تاریخ است. گویا أبان نخستین کسی بوده کـه در

نگاری نزدیک شـود. کـاری کـه بعدها نگاری فاصله بگیرد و به رویکرد جامع از شیوه تک
معه علمی را به جا عمومی هایتر آن را سامان دادند و تاریخای به شکل کاملمورّخان حرفه
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رو، أبان کتاب خود را با نگاهی جامع از حوادث پیش از اسلام و با عـرضه کـردند. ازاین
ازآن، خاتم پیامبران رسیده است و پس به رویکرد بیشتر بـه تـاریخ انـبیای گذشته شروع کرده تا

 ساز سـقیفه و ارتداد پرداخته است.او به دو حادثه بسیار مهم و سرنوشت
از آن  ای: نـسخهگویدهای متعدد کتاب أبان أحمر خبر داده، میوجود نسخه طوسی از

ن ها و به روایت حسین بتری درمیان قمیفَضّال و نسخه ناقصدرمیان کـوفیان و به روایت ابن 
 از مجامع علمی آن زمان را استقبال هانسخه عبیدالله غضائری رواج داشته است که وجود این

رغم اینکه امروزه در شمار کتب مفقوده یاد دهد. کـتاب تـاریخ أبان بهاب نشان میکت این
 منابع برخی داشته و در شمار مصادر قرار علمی هایی مورداستفاده جوامعشود، اما در دورهمی

فی «موارد مـتعددی بـا تعبیر تاریخی شیعه مانند اعلام الوری قرار داشته است. طبرسی در 
از کـه کند، میتصریح  )١٤١٧، ح، ٢٥١و  ٢٤٦، ٢١٣، ١٧٩، ص١(طبرسی، جاب أبان بن عثمان کت

 تقد، مـعوی استفاده کرده است. آقای رسول جعفریان بر اساس جستجویی کـه کـرده کـتاب
 اللهعرض رسول«اند و آن است: منابع اهل سنت تنها یک خبر از سیرة نـبوی أبان را نقل کرده

سنّی مانند  منابعدر  است؛ اما در ادامة این نـوشتار، اخـباری از أبان» علی قبائل العرب سهنف
 .کندمی ردّ الطـبقات الکـبری و تاریخ مـدینة دمـشق ارائه شـده است که این نظر را 

، عُمَیر و علی بن ابراهیم قمی در شمار راویان أبان وثاقتابیوجود اشـخاصی مـانند: ابن 
کید می جایگاه و نیز  ) ٤٢شماره  - ١٣٩٢(مجله شیعه شناسی تابستان کند و نقش عـلمی او را تـأ

برند نسب شناسان شیعی تنها یک کتاب به نام المبدأ و المغازی و الوفاة و الردة را از او نام می
تاب کرده و آن را ک نجاشی، نام آن را المبدأ و المبعث و المغازی و الوفاة و السقیفة و الردة ثبت

اند، ولی از وجود این کتاب چیزی در دست نیست. از میان کتاب بزرگ و خوب دانسته
 هم به نقل از طوسی و نجاشی نام این کتاب را آورده است؛شناسان، تنها آقابزرگ آن

یسد: أبو عبدالله محمد بن محمد بن سعید گفته است که: من این کتاب شیخ طوسی می نو
متعدد خود را  البته شیخ طرق .)٣٤٢، ص،٢(داائرة المعارف بزرگ اسلامی ج:ام بان خواندهرا نزد آ

قمی  بیان کرده و آنگاه افزوده اسـت که این کـتاب در دسـترس عـلی بن ابراهیم کتاب این به
 است  بوده و در تفسیر خـود از آن نـقل کرده
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ذه ] بکتبه ثم قال فی الفهرست: هتبهحدثنا احمد بن محمد بن أبی نصر عن ابان [یک
روایة الکوفیین و هی روایة ابن فضال و من شارکه فیها من القمیین و هناک نسخة 
أخری انقص منها رواها القمیون أخبرنا بها الحسین بن عبید الله عن جعفر بن سفیان 
 حدثنا احمد بن إدریس حدثنا محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن جعفر بن بشیر

عن ابان و أخبرنا أبو الحسین بن أبی جید عن محمد بن الحسن بن الولید عن المعلی 
بن محمد البصری عن محمد بن جمهور القمی عن جعفر بن بشیر عن أبان بن عثمان 

  )۱۰۱، ص: ۲الشیعة، جأعیان
کـتاب حسن کبیر یجمع  له«نجاشی نیز با کتاب أبان آشنا بوده است و لذا فرموده است: 

ی ایـن کتاب تکرار کرده و یاقوت همین عبارت را دربـاره» المبتدأ و المغازی و الوفـاة و الردة.
که خودش کتاب را دیده، نکرده است. تنها کسی کـه از کـتاب أبان استفاده ایـن بـه ایاشاره

 - ١٣٧٤ی ( آینه پژوهش آذر و دآن تصریح کـرده، شـیخ طبرسی است.  کرده و بـه اسـتفاده از

اند، تنها روایت را از طریق مشایخ خود به أبان دیگران که از کتاب استفاده کرده ) ٣٥شماره 
توضیح ایـن امـر مقدمتاً بـاید  . بـرایانداز کتاب به میان نـیاورده اند، اما نامیرسـانده

ول هجری مرسوم جز سماع از شیوخ، استفاده از آثار مکتوب، از همان قرن اکنم که بهاشاره
، اسـتفاده از آثـار مکتوب و اخـبار احـادیث حال، اهمیت یافتن سند در نـقلبوده اسـت. بااین
کرد. در این صورت، وقتی شاگرد  ی روایی و یا حتی سماع و قرائت، ممکنرا تنها بـا اجـازه

 که کردمی احادیث را روایتاین  اوآورد، کسی از سماع یا قـرائت بـه دسـت می با را احادیثی
 راحتیبه این امکان وجود داشت که کسانی شیخ او را بشناسد و به او اطمینان داشته باشد. چون

آن روزگار کاری بهتر از در  ؛ امـاحال هم جعل فراوان بـودکنند. البته بااین احادیثی را جعل
شدند شک داشتند، لاجرم بر آن می کسی به نشده بود و اگراین برای جلوگیری از جعل شناخته

 صورت همان خـبر را نقل کرده است یا نه و تنها در این شیخ دیگری نیز از تا ببینند آیا شخص
 پذیرفتند.که حدیث او را می بود

ها ارجـاع داده کتاب نخست، به قرونتوضیحات برای آن است که بدانیم چرا در  این
نیز باید دانست کسانی که تنها  أبان کتاب یشد. دربارهه تنها نام شیوخ ذکـر مـیشد، بلکنـمی

های دیگری نیز البته کتاب .انداو دسترسی داشته کتاب قوی بهاحتمالاند، بهیادکرده از نام وی
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 داشته است که در دسترس ما نیست 
وطی فی طبقات النحاة: ومعجم الادباء وقال السی ۲۷ونحوه فی معالم العلماء ص 

وله عدة تصانیف. قلت: هذه الکتب قد جمع فیه اخبار ابتداء امرا النبی صلی الله 
علیه وآله رسالته، واخبار مبعثه، ومغازیه، ووفاته، ویوم السقیفة واخبارها (وما ادراک 

واخبار إرتداد العرب عن الاسلام بعد السقیفة، وقد صنف فی  ما یوم السقیفة؟)
اعة من رواة اصحابنا الاقدمین الا ان ابان بن عثمان له فضل السبق ذلک جم

والتقدم فی تصنیف ذلک وقد اخذ عنه اکابر علماء السیر والتواریخ ومن صنف 
فی الحوادث والایام والوفیات کما تقدم من الماتن ایضا. وذکر الشیخ لابان بن 

تاب ل فی تنقیح کعثمان اصلا غیر هذه الکتب وسیأتی بطریقه. تهذیب المقا
 ) ۱ص  ۳۴باب ابان بن عثمان بجلی، جز  ۱الرجال ج 

 . يعقوبي و كتاب المغازي أبان٢

اند، اما به کتاب او تصریح برده أبان بهره کـتاب از درهرصورت راویان و اخباریان فـراوانی
 ن محمد بن واضحاست احمد ب بهره برده أبان کتاب مورّخی که از اند. ازجمله نخستیننکرده

طور یعنی به-صورت حدیث است که تاریخ را نه به مورّخانی یعقوبی است. وی در شمار
، حال، در آغاز جلد دومدهد. بااینها ارائه میتک نقلتک برای بلکه بدون ذکر سند -مسند

 خوردمی به چـشمفهرست نـام أبان  . درمیان ایناست کلی از مآخذ خود را ارائه کرده فهرستی
گفتیم  ازاینمحمد (پیش بن هذا الکتاب...أبان بن عثمان عن جعفر و کان ممن روینا عنه ما فی

 ایاست که: أبان بن عثمان بن عفان کتاب سیره با استناد به ایـن سـخن گـفته سزگین فؤاد که
 متوفّای ی سومفرزند خلیفهأبان که استفاده کرده است درحالی آن داشته که یعقوبی از

توانسته از جعفر بـن محمدصادق (نقل کرده و چنین کسی نمی است ٥٠١تا  ٥٩های سالمیان
 شده است. مرتکب نیز خطا را عبدالعزیز الدوری و این باشد

چندین مورد از امام صادق (نقل کرده، اما بـاید توجه  در در کتاب تاریخ خود یـعقوبی
نقل از  به روایاتی است که کرده فـهرست مآخذ خود، تصریح در هـمان او ت کهداش

این کتاب  در کرده است. در این صورت هرچه از جعفر بن محمد الصادق (نیز نقل ابوالبختری
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نقل یعقوبی به نقل از امام در  باشد. مواردی که أبان از تواندشده، نـمیاز امام صادق (نقل
 قرار است:ابوالبختری باشد، ازاین یا تواند از یکی از دو طریق أبانصادق (آمده و می

 رمـضان! دوازدهم ماه (در خدا رسول تولد یدرباره . مطلبی١
 ده ماه فاصله بوده باره که میان ازدواج عبدالله با آمنه و تولد رسول خدا. نـقلی دراین٢
 است.
بیستم رمضان بر رسول خدا  ه که جبرئیل نخستین بار در روز جمعهبار. نقلی دراین٣
 اند.مسلمانان روز جمعه را عید دانسته شده و به هـمین دلیـل(نازل
ای ویژه در زمان وی بوده مسئله تناسب شیوعبه ی هر رسولیباره که معجزه. نقلی دراین٤

 اسـت. و...در زمان بعثت رسول خدا (بـوده شیوع سجع و خطابه ی قرآن به دلیلو اینکه معجزه
شده و شروع ی قتال نازلکه آیه رسول خدا (تا زمانی و انتظار ی نزول قرآن. نقلی درباره٥
 ها.جنگ
که حـاضران طوریخدا ص به ی سخن گفتن جبرئیل در حین تدفین رسول. نقلی درباره٦

بی وجود دارد نقل دیدند،کسی را نمی اما شنیدندصـدا را مـی های چـندی در تـاریخ یـعقو
 خبری است ی آن. نمونهدارد که با آنچه در منابع دیگر به نقل از أبان آمده، شباهت کامل

خود آورده و یعقوبی  )١١٠(ص  کـه شـیخ مـفید آن را در اما لی حضرت خدیجه یدرباره
  ) ٣٥شماره  - ١٣٧٤آذر و دی  (آینه پژوهشرا بدون ذکر سـند آورده اسـ  هم آن
 ی أبان. آثار حدیثی شیعه و کتاب سیره٣

 یکنار روایات فراوان فقهی، مصادر حدیثی قرن سوم و چهارم اخبار فراوانی درزمینه در
 ترین آنها آثاری چون کافی کلینی، تـفسیر قمیاند که عمدهکرده ی رسـول خدا ص نقلسـیره

ویژه در روضه، شیخ مفید است. مرحوم کلینی به از آثار و برخی های شیخ صدوقو کتاب
یقین باید بهآورده است که قریب 9ی رسـول خـدای سـیرهشماری از احادیث أبان را درباره

ویژه که آمده و نیز در تفسیر قمی برگرفته است از کتاب أبان است. به روضـه در گفت که آنچه
کرده است. شیخ صدوق هم اشاره» رواة القـمیون«که  کتاب ای ازشیخ در فهرست به نسخه

اسـت. بخشی از آنها  احادیث فراوانی از أبان نـقل کـرده و أمالی، الشرایع در دو کتاب علل
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ی تاریخ التراث العربی، التدوین التـاریخی، سیره مربوط به مربوط به تاریخ انبیا و بخشی
ام ابوطالب یحیی بـن حـسین بن هارون که از امامان زیدی در دیار رسول خدا ص است. ام

در چند مورد از أبان اخباری را  تـیسیرالمطالب دیلم و گیلان بوده، در کتاب اما لی خود بانام
أبی قال: أخبرنا  أخبری«نقل کرده است. سند این چند حدیث تا أبان، هـمه یکنواخت است، 

الحسن الصفار، عن محمد بن الحسین  بـن قال: حد ثنا مـحمدمحمد بن حسن بن الولید، 
این اشتراک سند » عثمان. بن أبی الخطاب، قال: حد ثنا جعفر بن بشیر البـجلی عـن أبان بن

عنوان از کـتاب أبان باشد. شیخ مفید که نامش به اسـتفاده تواند اشاره بهدر نقل از أبان می
هایی از أبان دارد ق شیخ طوسی به کـتاب أبان یادشده، نقلطری نخستین شخص در نخستین

  ) ٣٥شماره  - ١٣٧٤(آینه پژوهش آذر و دی 

 أبان طبرسي و كتاب

کند و در ضمن حجم فراوانی از می تنها شخصی که تصریح کرده اسـت کـه از کتاب أبان نقل
مغازی  در بخش . ویاسـت» إعلام الوری«آن را برای ما حفظ کرده، مرحوم طبرسی در کتاب 

هایی از آن را نقل کرده بخش» قـال أبان«و یـا » و فی کتاب أبان«نظیر  تعبیرهایی (باالله رسول
 طور طـبیعی باید از کتاب أبانکه به یابدمی ادامه نـقل تـا چند صفحه است. در مواردی ایـن

کند. مـحتمل چنان است که د را نقل مـی، زیرا طبرسی در بیشتر موارد مأخذ مطالب خوباشد
دلیـل عـدم نقل  کـتاب اسـتفاده کرده باشد. اما در آنجا به از ایـن نیز البیانطبرسی در مجمع

 سند و اکتفای به ذکر نام معصوم، این موارد مشخص نیست. کـتاب إعـلام الوری در اختیار
ابن  های. درمیان نقلاسـت تاب أبان نقل کـردهبوده و او نیز از طـریق آن از ک شهرآشوب ابن

دیگر موارد مأخذ  در ، اماشهرآشوب از أبان تـنها حدیثی از تولد رسول خدا ص در إعلام نیامده
است  اسـت. شاهد این نـکته آن نـکرده امـر اسـت، گر چه اشاره به این او کتاب إعلام الوری

مطالبی که قبل و بعد همان نقل از ابن  نقل کرده أبان از طبرسیکه او در عین نـقل مـطالبی که 
شده، در مناقب آورده است. راوندی نـیز در قـصص الأنبیاء، در بـخش اسحاق یـا دیـگران نقل

ای کرده و اشاره کتاب إعلام الوری اسـتفاده کرده، اما نه به کتاب إعلام از مغازی مـربوط بـه
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 وی بـه امر را اثبات کند. در بخش تاریخ انـبیاء تواند ایـنان؛ شباهت عبارات مـیأب نام نه به
(والمبعث، والمغازی، والوفاة، والسقیفة، والردة، أبان بن عثمان الأحمر،  نقل کرده است کـرّات از أبان

  ،)١٩رسول جعفریان، ص 

 . مـنابع اهل سنت و كتاب أبان٤

 سنت ی سـیره در مـآخذ اهلیم جز یک نقل، مطلب دیگری درزمینهکرد جستجو تا آنجا که ما
 الله نفسه علیعرض رسول«ی نـسبتاً مـفصل اسـت دربـاره أبان نیامده است. این خـبر کـه از

طریق:  از اند، یکیکرده هست. ابو نعیم اصفهانی و بیهقی دو سند برای آن نقل» العرب قبائل
علی بن أبی طالب  عن تغلب عـن عکرمه عن ابن عباس له البجلی عن أبان بنعن أبان بن عبدال

الضعفاء، أبی جعفرمحمد بن عمربن  (...تا آخر. تغلب عن أبان بن عثمان عن أبان بن و دیگری

أبان  نام ذیل مصحّح دلایل النبوة بیهقی در ،)١٧٠، ص ١هجری ج  ٣٢٢موسی العقیلی، المتوفی سنة 
شخص در میزان  أبان بن أبی حازم البجلی الکوفی. از این : هونـوشته اسـت بجلیلله بن عبدا

 .و تهذیب الکمال مزی یادشده است عقیلی الاعتدال و الضعفاء
این ». جـعفر بالکوفةخلافة أبـی فی توفی أبان«طبقات، نوشته است:  سعد نیز در ابن

 نخست عبدالله در سند که أبان بن آیا ممکن است ببینیم توضیحات را به این جهت آوردیم تا
و  بوده بجلیکه هر دو معاصر و نامشان أبان و مـلقّب بـه همان أبان بن عثمان باشد؟ درحالی

است که مزّی  لازم به این نکته . اشارهباشند أبان بن تغلب نقل کرده از هردو همین حدیث را
او در این  مستند قویاحتمالعـبدالله را أبان بن تغلب دانسته اسـت. به مشایخ أبان بن ازجمله

در سند نخست خطاست  بجلیعبدالله  نظر ما أبان بن . بهباشد حدیث بوده این زمینه نباید جز
 عثمان أحمر است. و مقصود همان أبان بن

ابن عباس  عن تغلب عن عکرمه بن أبان عن عثمان داشـت که این سند: أبان بن تـوجه باید
(المبعث والمغازی، والوفات، والسقیفه، والرده، رسول جعفریان، چاب ها مورد تکرار شده است در ده

  ش.) ١٣٧٥ق، ١٤١٧اول ب،/



١٠٢  ستانبهار و تاب، ۷۱دهم، شماره زسیتخصصی مطالعات علوم حدیث، سال -دوفصلنامه علمی 
۱۴۰۴ 

 

 اصل أبان بن عثمان الأحمر البجلي

أحمد  بوو ذکر أصله الشیخ فی الفهرس و إنه یرویه عنه أ«أبان یک کتاب به نام اصل داشته 
که شیخ در فهرست خود آورده وازآن یادکرده که أبو (» محسن بن أحمد البجلی من أصحاب الرضا 

از آن روایت نقل کرده است، امام اکنون در اختیار نیست  احمد محسن بن احمد که از اصحاب امام رضا
و من  أبی الحسن موسی (کان یسکن الکوفة تارة و البصرة أخری و هو من أصحاب أبی عبد الله الصادق و

الستة الوسطی من أصحاب الإجماع، ترجمه النجاشی؛ و ذکر أصله الشیخ فی الفهرس و إنه یرویه عنه أبو 
الشیعة، تصانیفکما فی الطبعة الأولی. الذریعةإلی أحمد محسن بن أحمد البجلی من أصحاب الرضا

گوید: از برای أبان یک کتاب بزرگی و کتاب دیگری نیز گویا نجاشی دیده که می )١٣٦، ص: ٢ج
(هو کتاب کبیر حسن جامع لها کما ذکره النجاشی و فی ها در آن جمع اس است که همه آن کتاب

الفهرست: المبتدا و المبعث و المغازی و الوفاة و السقیفة و الردة لأبی عبد الله أبان بن عثمان الأحمر البصری 
و ترجمه فی معجم الأدباء بعنوان أبان بن  ١٤٠بعد  و المتوفی الکوفی، من أصحاب الصادق

عثمان بن یحیی بن زکریا اللؤلئی یعرف بالأحمر البجلی أبو عبد الله مولاهم ذکره أبو جعفر 
الطوسی فی کتاب أخبار مصنفی الإمامیة و قال: أصله الکوفة و کان یسکنها تارة و البصرة أخری 

إلی آخر کلامه. أقول:  ٢٠٩معمر بن المثنی الذی مات  و قد أخذ عنه من أهل البصرة أبو عبیدة
و أبان هذا من أصحاب الإجماع الذین ذکرهم الکشی فی رجاله أیضا. الذریعة 

 ) ٤٨، ص: ١٩الشیعة، جتصانیفإلی

 نتيجه

آید که أبان بن أحمر شیعه امامی و از اصحاب اجماع امام از نتیجه تحقیق این به دست می
اشتباه انداخته است، ها را مثل فؤاد سزگین را بهتشابه اسمی أبان بعضیصادق (هست و اگر 

که ازنظر چون گفته شده که بسیاری از احادیث مربوط به عثمان عفان است. با توجه به این
زمانی این دیدگاه صحیح نیست، چون روایاتی که أبان از امامین الصادقین (روایت کرده با 

: قبول نیستاری ندارد. این دیدگاه که أبان ناووسی مذهب باشد قابلسازگ سزگین دیدگاه فؤاد
اولاً ناووسی بودن أبان هیچ جایی ثابت نشده است. ثانیاً بسیاری از بزرگان و رجالیان شیعه 

یی ناووسی بودن عثمان را ردکرده أبان را از اصحاب اجماع می  دانند.مثل مرحوم خو
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وم طبرسی و نجاشی قائل هستند که أبان دارای کتابی در مورد کتاب أبان شیخ طوسی، مرح
اند، اما اکنون چیزی از کتاب أبان باقی بوده و خیلی از بزرگان حتی کتاب أبان را از نزدیک دیده

اند و دست به نمانده است! هرچند بزرگانی مثل رسول جعفریان و بزرگان دیگری تلاش کرده
ت اس» المبحث و المغاز و الوفات و السقیفه و الرده«ب اند مثل همین کتاتعمیر کتاب أبان زده

ی رسول خدا ( از ولادت تا اخلاقیات شخصیه شده و از سیرهآوریکه توسط ایشان جمع
  حضرت بحث نموده است.
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(مع تعلیقات میرداماد الأسترآبادی)، کشی، محمد بن  الکشی ـ اختیار معرفة الرجال رجال
، قم ش، ١٣٦٣، تحقیق مهدی رجایی، مؤسسة آل البیت: چاپ اول، ق ٤عمر، متوفّای نیمه اول قرن 

 ایران.
، مؤسسة النشر الاسلامی التابعه ق ٤٥٠، متوفّای: شی، احمد بن علینجا ،رجال النجاشی 

 ، ایران.، قم، چاپ ششمش ١٣٦٥لجامعه المدرسین به قم المشرفه، 



    بر آثار آنو مرور  یابان بن عثمان احمر بجل یرجال تیوضع یرسبر

 

، تحقیق ق ١٠٥٠، متوفّای، (صدرا)، صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم الکافی اصول شرح 
 .ش ١٣٨٣، ، تهران، چاپ اولخواجوی، محمد، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

ـ الأصول و الروضه (للمولی صالح المازندرانی)، مازندرانی، محمد صالح بن  الکافی شرح 
 ١٣٨٢، ، چاپ اول، المکتبة الإسلامیة، تهران، تحقیق شعرانی، ابوالحسنق ١٠٨١احمد، متوفّای: 

 .ق
، سید ق ه ٤٦٠، متوفّای یة، المکتبة الرضو، طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسنالفهرست

 .، چاپ اولمحمدصادق آل بحر العلوم، نجف اشرف ـ عراق
 ق. ١٣٧٩، شیخ محمدتقی تستری، چاپ اول، تهران، الرجال قاموس

، محمد عبدالکریم، الشهرستانی، تحقیق، فا عور، حسین، دارالمعرفه، بیروت، و النحل الملل
 .٤ق. چاپ  ١٤١٥لبنان،

، تحقیق غفاری، علی اکبر، دفتر ق ٣٨١، متوفّای بابویه، محمد بن علی، ابنقیهمن لایحضره الف
 .ق ١٤١٣، ، چاپ دوم، قمانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم



 

 

 
 


